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Propositions
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Abstract
Historical events in the Holy Qur'an are of special importance 
and considered sources of knowledge and a lesson and admo-
nition. One of the ways to acquire knowledge and cognition 
is to understand diverse and new linguistic methods that the 
Qur'an has considered and used in the process of gaining an 
understanding of its historical propositions. Although the Ar-
abic term "Tārikh" [lit. history] is not found in the Qur'an, but 
the terms such as "Anbā" [lit. accounts], "Sunan" [lit. customs], 
"Amthāl" [lit. epithets], "Qaṣaṣ" [lit. narratives], "Ḥadith" [lit. 
discourse] etc., which convey the same meaning, have been 
used. Qur'an is the book of guidance for humanity and nations 
over time, and in order to achieve this goal, it uses all the capa-
bilities and subtleties of language to achieve its purpose.
The present research, using a library and descriptive-analytical 
methods, has dealt with the diverse and modern methods of the 
Qur'an's language in historical propositions and the question 
of what language the Qur'an used in historical propositions, 
in order to achieve the guiding goals for human beings and 
the society is addressed. It is believed that even though the 
Qur'an seeks a lofty goal (i.e., the guidance of man and soci-
ety), it does not have a one-dimensional language. It has rather 
achieved its guiding objective with a multi-faceted language 
in historical propositions from various dimensions and angles.
Keywords: Multifaceted language, the language of the Qur'an, 
historical propositions, Qur’an, guidance
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نوع مقاله:  پژوهشی

گزاره های تاریخی شیوۀ چند وجهی زبان قرآن در 

سید محمد نقیب1

چكیده
رویدداهای تاریخی در قرآن کریم از اهمیت ویژه ای برخوردارند و از منابع 
معرفــت و مایــۀ عبرت و موعظه قلمداد می شــود. از جملــه راه های نیل به 
معرفت و شــناخت، دریافت شــیوه های متنوع و نوین زبانی است که قرآن 
در فرایند حصول فهم گزاره های تاریخی خود، آن را مطمح نظر قرار داده 
گرچه واژۀ »تاریخ« در قرآن یافت نمی شــود،  و از آن اســتفاده کرده اســت. ا
ولــی از کلماتی مانند: »انباء«، »ســنن«، »امثال«، »قصص«، »حدیث« و... 
کــه بیانگــر همان معنا اســت، اســتفاده شــده اســت. قــرآن، کتــاب هدایتِ 
بشــر و امت هــا در گذر زمان اســت و برای رســیدن به هــدف هدایتی خود، 
 از تمــام ظرفیت هــا و ظرافت هــای زبانــی بــرای رســیدن بــه مقصــود، بهره 
می بــرد. پژوهــش پیــش رو بــا مطالعــۀ کتابخانــه ای و بــا روش توصیفــی ـ 
تحلیلــی بــه شــیوه های متنــوع و نویــن زبــان قــرآن در گزاره هــای تاریخی 
پرداخته است و به این پرسش که قرآن از چه زبانی در گزاره های تاریخی، 
برای دســتیابی به اهداف هدایتی انســان و جامعه، بهره برده، پاسخ داده 
گر چه قــرآن به دنبال یک هدف والا )هدایت انســان و  اســت و بــاور دارد، ا
 جامعــه( اســت، ولــی دارای زبــان یک وجهی و یک بعدی نیســت و با زبان 
گون، هدف هدایتی  چند وجهی در گزاره های تاریخی از ابعاد و زوایای گونا

خود را پی گرفته است.
کلید واژه هــا: زبــان چند وجهــی؛ زبــان قــرآن؛ گزاره هــای تاریخــی؛ قــرآن؛ 

هدایت.
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مقدمه
مباحــث  از جملــه  دینــی،  گزاره هــای  و  دیــن  زبــان  فهــم  شــیوه های  و  چگونگــی 
نوزدهــم  قــرن  از  و  دیــن  اندیشــمندان  دانشــی  منظومــۀ  در  دیریــن  و  کلیــدی 
برون دینــی  نگاهــی  بــا  دینــی  گزاره هــای  در  )کــه  دیــن  فیلســوفان   به اینطــرف، 
می نگرند( بوده اســت. )فراســتخواه، 1376: 9( زبان، وســیلۀ مفاهمه بین انســان ها 
ک، 1380: 29( و از جملــه شــگفتی های خلقــت و از  و اظهــار ما فی الضمیــر )دامن پــا
موهبت ها و توانمندی های ذهنی انسان برای ایجاد ارتباط و تفاهم با دیگران است 
)ســعیدی روشــن، 1383: 9( که خداوند آن را به انســان اختصاص داده است )انسان 
را خلق کرد و به او بیان آموخت(. )رحمن/ 4 و3( مباحث زبانی را به دو بخش دستور 
زبانی )سمانتیک1( که به معنایِ واژه ها و جمله ها، در نظام دستور زبان، توجه دارد و 
گماتیک2( که به دنبال کشــف مراد و قصد گوینده و متکلم است،  کاربرد شناســی )پرا
تقسیم می کنند. )سعیدی روشن، 1397: 67؛ واعظی، 1390: 33( از آنجا که قرآن به زبان 
انسان ها نازل شده است، فهم ظاهر و نیز مراد جدی و کاربردی آن تابع قوانینی است 
 که فهم کلام بر اساسِ آن ها صورت می گیرد و مراد خداوند از گزاره های تاریخی تبیین 
می گــردد. در خصوصِ زبان قرآن، دیدگاه هایی از ســوی اندیشــمندان مســلمان ارائه 
شده است. در این نوشته، باور بر این است که زبان قرآن زبانی تک بعدی و تک وجهی 
نیست، بلکه زبانی چند وجهی با هدفی واحد که همان هدایت بشر است می باشد.   

تا پیش از ظهور اســلام و نزول کتاب آســمانی قرآن کریم، آنچه از رخدادهای تاریخ در 
دســترس مردم بود، نقل قول ها و داســتان هایی بود که به روز نگاری، خاطره نگاری و 
واقعه نگاری تاریخ جنگ ها و پیروزی های افراد، قبایل، طوایف و حاکمان و پادشاهان 
و گاه بــا نگاهــی تعصب آمیز، جانبدارانه و اغراق گونه از صاحبــان زر و زور در بین مردم 
رایــج بــود و یــا قصه گوهــا به بیان قصه ها به شــکل نمادین، اســطوره ای و افســانه ای 
غیرواقع نما و گاه کذب می پرداختند )جعفر مرتضی، 1415: 10/1(، ولی قرآن شیوه ها ی 
متداول و متعارف در زبان تاریخ نگاری را متحول ساخت و شیوه ا ی تازه  و نوین، بنیان 

نهاد. و از شیوه های گوناگون زبانی برای هدف خود بهره برده است. 

هدفمندی

هدف
هــدف یعنی نشــانه، غــرض، مقصــد و نصب العین. )دهخــدا، 1377( هــدف به معنایِ 

1. Semantics.
2. Pragmatisme.
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»افــق«، »سَــمت« و »جهتی« اســت که بــرای حرکت به ســوی آن نشــانه گذاری و تعیین 
مســیر انجــام می شــود. هــدف داری، از جملــه مهمترین عوامــل حرکت به ســوی فلاح و 
پیروزی است. آنچه سبب می شود شرایط پیرامون بر ما تحمیل نشود و در جبر اجتماعی 
 یا تاریخی قرار نگیریم، داشــتن ایده ای روشــن و قابل دســتیابی از آینده اســت تا ما را از 
در هم ریختگی ذهنی در فرایند حرکت به آینده مصون بدارد. وجود شاخص هایی از قبیل 
چشم انداز، رویکردها، مهیا بودن وسایل و محرک حرکت و متعهد بودن برای وصول به 

هدف در فرایند رسیدن به هدف، ضروری به نظر می رسد. )نک. تریسی، 1397(

تبیین زبان هدف داری
خ، جمــع آوری داده هــا و اطلاعــات ریــز و  در کتاب هــای تاریــخ نقلــی، اهتمــام مــور
درشت و گاه درهم ریختۀ  از صحیح و سقیم تاریخ، به شیوۀ  روزنگار، موضوع نگار و 
ح جزییات زندگی نامه ها، جنگ و صلح و واقعه و رخدادها اســت  قضیه نگار، با شــر
و تحلیل علل و کشف قواعد، قوانین، سنن و عبرت ها و نگاه به آینده و هدف، در 

جایگاه محرک حرکت و تعیین مسیر حرکت، موردِ توجه قرار نمی گیرد.  
مقصود از زبان هدف دارِ قرآن آن است که قرآن هیچ رویداد تاریخی را بدون تعیین 
هدف و آینده بینی روشن و محسوس و صرفاً برای نقل تاریخ یاد نمی کند. جایگاه 
زبــان هدایتی و عبرت نگار قرآن، گزارشــگری و روزنگاری تاریخ نیســت. قرآن برای 
 تاریخ به معنایِ مطلق آن، یعنی خاطره نگاری رویدادها و اتفاقات و بیان جزئیات 
غیر ضــروری آن  هــا، اصالــت و اعتبار قائل نیســت و به تاریخ با عنــوان نگارش گری 

غ از هدف مندی، هدایت محوری  و بصیرت  افزایی نمی نگرد.   آن، فار
در ســورۀ  کهف، هنگامی که ســخن از اصحاب کهف به میان می آورد، جدال بر سر 
تعــداد آنهــا را بیهوده و غیر مفید در رســاندن به هدف می داند و به شــناخت هدف 
والای خداوند از بیان واقعۀ تاریخی که همان تحقق وعدۀ الهی و یاد آوری حتمی 

بودن قیامت باشد، توصیه می کند: 
و اینچنین مردم را متوجه حال آنها کردیم تا بدانند که وعدۀ خداوند )در موردِ رستاخیز( 
حق اســت؛ و در پایان جهان و قیام قیامت شــکی نیســت! در آن هنگام که میان خود 
دربــارۀ کار خویــش نــزاع داشــتند، گروهی می گفتنــد: »بنایی بــر آنان بســازید )تا برای 
گاه تر  همیشه از نظر پنهان شوند! و از آنها سخن نگویید که( پروردگارشان از وضع آنها آ
گاهی یافتند )و آن را دلیلی بر رستاخیز دیدند(، گفتند: »ما  است!« ولی آنها که از رازشان آ

مسجدی در کنار )مدفن( آنها می سازیم )تا خاطرۀ آنان فراموش نشود.(«
  گروهــی خواهنــد گفــت: »آنها ســه نفر بودنــد، که چهارمیــن آنها سگشــان بود!« و 
گروهــی می گوینــد: »پنچ نفر بودند، که ششــمین آنها سگشــان بــود.« )همۀ این ها 
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ســخنانی بی دلیل است( و گروهی می گویند: »آنها هفت نفر بودند و هشتمین آنها 
گاه تر است!« جز گروه کمی، تعداد  سگشان بود.« بگو: »پروردگار من از تعدادشان آ
آنها را نمی دانند. پس دربارۀ آنان جز با دلیل سخن مگو؛ و از هیچ کس دربارۀ آنها 

سؤال مکن!« )کهف/ 21 و 22(
شــیوۀ زبانــی نویــن قــرآن )بر خــلافِ شــیوۀ تاریخ نــگاری نقلــی کــه پایه هــای آن بر 
کتفــا به بیان  نام هــا، مکان  هــا و زمان ها اســتوار اســت( در نــام نیــاوردن از افراد و ا
اوصــاف خــوب یا بد افراد موجود و دخیل در قضایــای تاریخی، بیانگر همین نگاه 
 هدف دار غیر جزیی و غیر وابسته  نگر تاریخ در منظر قرآن است. و این ویژگی قرآن، 
نشــان دهندۀ حرکت تاریخ و عدم ایســتایی آن و کشــف قواعد عام و جریان آن در 

امتداد تاریخ تا روز قیامت است. 
و  چالش ســاز  توطئــۀ  یــک  از  را  پیامبــرش)ص(  خداونــد  حجــرات،  ســورۀ  در 
مشــکل آفرین بــرای جامعۀ دینی با خبر کــرد. پیامبر)ص( »ولیدبــن عُقبِه« را برای 
جمــع آوری زکات از قبیلــۀ »بنــی المصطلــق« مأمور کــرد؛ هنگامی که اهــل قبیله از 
آمــدن نماینــدۀ پیامبــر)ص( مطلع شــدند، به اســتقبال ولید رفتند، ولــی از آنجا که 
میان آنها و ولید در دورۀ جاهلیت، خصومتی وجود داشت، تصور کرد که آنها قصد 
کشــتن او را دارند؛ به محضر پیامبر)ص( بازگشــت و به دروغ و فریب، از ســرپیچی 
»بنــی المصطلــق« و پرداخت نکردن زکات که نشــانۀ نوعی قیــام در برابر حکومت 
دینــی پیامبــر)ص( به شــمار می رفــت، خبــر داد و ادعــا کرد کــه آنها مرتد شــده اند. 
پیامبر به شدت خشمگین شد و تصمیم گرفت با آنها بجنگد. خداوند پیامبر)ص( 
را از کــذب خبــر ولید و فســق او و قصد ایجاد تنش و چالش میان جامعۀ مســلمین 

مطلع کرد. )مکارم شیرازی، 1374: 22/ 152؛ طبرسی، 1436: 9/ 132(
گر شخص فاسقی خبری برای شما بیاورد، دربارۀ  »ای کسانی که ایمان آورده اید! ا
آن تحقیــق کنیــد، مبــادا بــه گروهــی از روی نادانی آســیب برســانید و از کــردۀ خود 

پشیمان شوید.«)حجرات/ 6(
گر چه سبب نزول آیه، شیطنت و فتنه انگیزی ولید ابن عقبه در قبال طایفۀ »بنی  ا
المصطلــق« به قصدِ ایجــاد تنش و جنگ برای پیامبر)ص( و مســلمانان در زمانی 
خــاص اســت، ولی در کلام خداونــد، هیچ گونه خصوصیت و  نشــانۀ زمانی، مکانی 
ةَ بِعُمُومِ  و افــراد دخیــل در اتفاق تاریخی را نمی بینیم و به حکم قاعدۀ اصولــی »الْعِبِْرَ
بَبِ«. )گروهی از پژوهشگران، 1387: 181( با یک قاعدۀ عام  فْظِ لَا بِهِ خُصُوصِ السَّ الِلَّ
کلــی در زمــان و مکان، یعنی »عدم پذیرش خبر فاســق پیش از فحص و بررســی«، 

روبه رو هستیم که در واقع، زبان هدف دار بیان واقعۀ تاریخی است. 
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تمامی گزاره های تاریخی قرآن در پی تعیین یک هدف مشــخص اســت تا محرک 
حرکت به سمت تحقق آن باشد و زمینه و امکانات رسیدن به آن فراهم گردد. این 
ویژگی قرآن در نقل قضایای تاریخی، نشــانگر نگاه قرآن به حرکت تاریخ اســت. ما 

هیچ گزینۀ تاریخی نقلی محض را در قرآن نمی یابیم.

زبان تحلیل گرا
»زبــان تحلیل گــرا« از جملــه اقســام بیــان تاریــخ اســت کــه تــا زمان نــزول قــرآن، در 
شــیوه های بیــان تاریــخ ، مــورد غفلــت و بی توجهی قرار گرفته اســت و قــرآن به آن 
گر چه از نقــل در بیان تاریخ بهره  جــان داد و آن را زنــده کــرد. در این شــیوۀ زبانی، ا
ل های عقلــی و تحلیل حوادث و  می بریــم، ولی در نقل متوقف نیســت و با اســتدلا
وقایع گذشته، با توجه به زمینه ها، شواهد و قرائن موجود در قضیۀ تاریخی، اهتمام 
بر کشف روابط علّی ـ معلولی رویدادهای تاریخی و به دست دادن یک قاعدۀ عام و 
تعمیــم آن بــه حال و آینده دارد. از این گونۀ بیان تاریخ به »تاریخ علمی« نیز تعبیر 

شده است. ) مطهری، سال: 70( 
بــا بررســی آیات تاریخــی قرآن که بیانگر قوانین و ســنن تاریخی اســت، این شــیوه 
در زبــان قــرآن، نقطــۀ برجســته و قابل توجهــی اســت. قــرآن همــۀ انســان ها را بــه  
تدبــر و تفکــر فرا می خواند تا بدانند که هیچ چیز بیهوده و باطل خلق نشــده اســت 
و انســان هایی را کــه بــا وجــود نعمت تعقــل، فهم و بصیــرت، از آن بهــره نمی برند، 
هماننــد وحتــی پایین تــر از چهار پایــان می  داند. )اعــراف/ 179( زیرا تفاوت انســان 
بــا ســایر موجــودات و مخلوقــات خداونــد، در قدرت تعقــل و تفکر و هــدف داری و 
کمال خواهی اســت. کســی که با وجود این نعمت های بزرگ، از آنها برای رســیدن 
به کمال بهره نبرد، حتماً از موجوداتی که این نعمت ها را ندارند و به دنبال هدفی 

نیستند و تنها مدتی در این دنیا حضور دارند، پست تر و بدتر است. 
قرآن در مواردی از گزاره های تاریخی به تحلیل واقعه  و رخداد پیش آمده می پردازد 
و همگان را متوجه علل آن می کند تا قواعد کلی جاری و قابل انطباق بر دوران ها و 

گون را در اختیار انسان قرار دهد.   جوامع گونا
آیا هنگامی که مصیبتی )در میدان جنک احد( به شــما رســید، در حالی که دو برابر 
آن را )در میــدان جنــگ بدر بر دشــمن( وارد ســاخته بودید، گفتیــد: »این مصیبت 
از کجاســت؟!« بگــو: »از ناحیه خود شماســت )که در میدان جنگ احد، با دســتور 
پیامبــر مخالفــت کردید(! خداوند بر هر چیزی قادر اســت. )و چنانچه روش خود را 

اصلاح کنید، در آینده شما را پیروز می کند.(« )آل عمران/ 165(
در آیــات پیش از ایــن آیه که در خصوصِ وقایع و رخدادهای جنگ احد و شکســتی 
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گردیــد،  کــه بــر مســلمانان وارد شــد و موجــب نگرانــی و ســرخوردگی آنــان  اســت 
گــر به جنــگ نمی رفتید،  خداونــد ســخنان منافقــان را کــه بــه دیگــران می گفتند، ا
کشــته نمی شــدید، بیــان می کنــد و ســپس به بیــان اینکه حیــات و مــرگ در اختیار 
خداوند اســت، می پردازد و اجر و پاداش کشته شــدگان در راه خدا را یاد آور می شود 
و نعمــت وجــود رهبــری دلســوز، مهربــان و رئوف کــه مــردم را با حکمــت و کتاب و 
خود ســازی به سوی کمال و ســعادت رهنمون می سازد را متذکر می شود. پس از آن 
خ داده  در یــک تحلیــل عقلــی دقیــق ملمــوس و کاربــردی، مصائــب و مشــکلات ر
برای مســلمانان را نتیجۀ عملکرد خودشــان می داند؛ زیرا از دستور پیامبر)ص( در 
مقــام رهبر جامعۀ اســلامی، ســرپیچی و تخلــف کرده اند و برای رســیدن به غنائم، 
ســنگر خود را رها کردند و دشــمن نیز از این شــکاف ایجاد شــده بهره برد و موجب 
شکســت مســلمانان در آن جنــگ شــد و بــا حملــۀ مجــدد دشــمن، پیامبــر)ص( را 
تنهــا گذاشــتند و از میــدان جنگ فرار کردنــد. پس از آن، پیروزی در بدر و شکســت 
ســنگین مشــرکان و کشــته شــدن و  بــا وجــود جمعیــت چند برابــری آنها نســبت به 
لشــکر اســلام، اســیر شــدن تعــداد زیــادی از آنهــا را بــه یــاد مســلمانان مــی  آورد و در 
یــک مقایســه بیــن عملکرد مســلمین در دو رویداد بــدر و احد، این نکتــۀ کلیدی و 
راهگشا برای آیندۀ مسلمین را به دست می دهد که هرکجا به خوبی و با اطاعت از 
گر چه تعداد شــما کمتر از دشــمن باشد، پیروزی نصیب  پیامبر)ص( عمل کردید، ا
گر به ظاهر غلبه با شــما باشد،   شــما خواهد شــد و هرکجا اشــتباه عمل کنید، حتی ا

بی تردید نتیجه ای جز شکست را انتظار نداشته باشید.
این زبان تحلیلی از رخداد و شکست و پیروزی های مسلمانان از یک سو شیو  ه های 
کم بر تاریخ  عملکردی حال و آینده را بیان می کند و از ســوی دیگر، قواعد و ســنن حا
را به یاد می آورد. و بیانگر یک قاعدۀ کلی و ســنت الهی اســت که پیروی و حمایت از 
پیامبر)ص(، یعنی رهبر جامعۀ اسلامی و عدم سستی و اختلاف در میان امت موجب 
پیروزی و رســتگاری اســت و سرپیچی و تخلف از آن سبب شکست و تحمل سختی 

و مصیبت است. و سنت الهی تاریخی بودن این نتیجۀ عملکرد را بیان می کند: 
»و آنچه )در روز احد( در روزی که دو دسته ]: مؤمنان و کافران [ با هم نبرد کردند 
به شــما رســید، به فرمان خدا )و طبق سنت الهی( بود؛ و برای این بود که مؤمنان 

را مشخص کند.« )آل عمران/ 166(
کــم بــر جوامــع و تاریــخ  آیــۀ بــالا بیانگــر مشــیت و ارادۀ الهــی در ســنن و قوانیــن حا
اســت؛ در واقع، بیان کنندۀ قانون علیت و اســباب اســت که هر جامعه ای از دستور 
رهبــر صالــح و دلســوز ســرپیچی کنــد و او را تنهــا بگــذارد، بــدون شــک محکوم به 
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 شکست و انحطاط است. نکتۀ دیگر در زبان تحلیلی این رخداد تاریخی آن است 
کــه در هر جنگــی صفــوف و دســته بندی افراد جامعه باید مشــخص شــود تا شــیوۀ 
کــم بــا آنها روشــن گــردد. گروهــی با همــۀ مصائبی که بــه آنها  برخــورد جامعــه و حا
می رســد، در برابــر ســختی ها و زخم زبان هــا راســت قامت و بــدون راه دادن خلــل و 
 ترسی به خود، ایستادگی می کنند و از مرگ هراسی ندارند. و گروهی نیز به صراحت 
کم صالح نیســتند و دســتۀ  دیگر منافقانه  ســر پیچی می کننــد و حاضــر به یاری حا
عمل کرده و با بهانه آوری و توجیه عمل خود، نه تنها خود به یاری نمی آیند، بلکه 
دیگران را به سســتی و عدم یاری نیز می خوانند. این گروه منافق از کافران بدتر و 
بلکه به کفر نزدیک ترند، زیرا زبان و قلب آنها ناهماهنگ است و به زبان چیزی را 

می گویند و در قلب چیز دیگری دارند: 
و نیــز بــرای ایــن بود که منافقان شــناخته شــوند؛ آنهایی که به ایشــان گفته شــد: 
»بیاییــد در راه خــدا نبــرد کنید! یــا )حداقل( از حریم خــود، دفاع نماییــد!« گفتند: 
گر می دانســتیم جنگی روی خواهد داد، از شــما پیروی می کردیم. )اما می دانیم  »ا
جنگــی نمی شــود.(« آنهــا در آن هنــگام، بــه کفــر نزدیکتــر بودنــد تــا به ایمــان؛ به 
زبــان خود چیزی می گویند که در دل های شــان نیســت! و خداونــد از آنچه کتمان 

گاه تر است«. )آل عمران/ 167( می کنند، آ

زبان حق محور
تاریخ نویسان در تدوین تاریخ، به دو گونه عمل کرده اند؛ یا کاملاً زندانی و محصور 
در نقــل تاریخ شــده اند، بــدون جانبداری از یــک طرف قضیۀ تاریخــی؛ به گونه ای 
خ را نمی توان تشــخیص داد یا آنکه اعمال قــدرت صاحبان  کــه حتــی مذهب مــور
قدرت، حکام و ســلاطین و دیدگاه های شــخصی، تعصبات  قومی و مذهبی، عدم 
رعایت امانت در نقل تاریخ، در تدوین تاریخ، مؤثر واقع شده و تاریخ بر این اساس 
تدویــن شــده اســت. و ایــن ویژگی ها ســبب عــدم اعتماد برخــی به تاریــخ و نیاز به 
دقــت و بررســی جــدی در پذیــرش گزاره هــای تاریخــی را در پی داشــته باشــد. گاه 
 فــرد ظالمــی را بــه عــادل و عادلی را به جایِ ظالــم تبدیل و حریــف کرده  اند. نمونۀ 
این گونــه تحریف نــگاری تاریخ را در دورۀ بنی امیه می توان به وضوح ملاحظه کرد. 

)ر.ک. یوسفی غروی، 1417: 1/ 29( 
قرآن همان گونه که از انسان می خواهد که برای خود تعیین مسیر کند و در قضایای 
اغُوتِ وَیؤْمِنْ  شْدُ مِنَ الْغَى فَمَنْ یکْفُرْ بِالطَّ تاریخی بی طرف و خنثی نباشد )...قَدْ تَبَيَن الرُّ
یعٌ عَلِيٌم( )البقرة/ 256( و انسان ها را  ُ سََمِ ا وَاللَّهَّ ِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقََى لَا انْفِصَامَ لَِهَ بِاللَّهَّ
در طول تاریخ به مؤمن و کافر، مستضعف و مستکبر، فقیر و غنی، عادل و ظالم، سعید 
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 و شقی و... دسته بندی می کند و بی طرفی را نمی پسندد. خود نیز در تاریخ نگاری، 
بی طــرف و خنثــی نیســت و هرکجــا رخــدادی تاریخی را بیــان می کنــد، جانبدارانه 
و براســاس حــق اســت. طــرف حــق و باطل، اســتکبار و اســتضعاف، نــور و ظلمت و 

سعادت و شقاوت را تعیین می کند.
خ داده بین فرزنــدان آدم، هابیل و قابیــل، فقط به نقل   در بیــان واقعــۀ تاریخــی ر
ل دو طرف  کتفا نمی کند، بلکه ســخن و استدلا قربانی و قتل برادر و شــیوۀ دفن او ا
را بیان می کند تا ویژگی های حق و باطل را یاد آور شود و طرف سعادت و خسران را 

نشان دهد و تعیین کند، کدام یک ظالم و کدام یک از متقین بود.
و داســتان دو فرزنــد آدم را به حــق بر آنها بخوان: هنگامی کــه هر کدام، کاری برای 
تقرب )به پروردگار( انجام دادند؛ امّا از یکی پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد 
)بــرادری کــه عملش مردود شــده بــود، به بــرادر دیگر(؛ گفــت: »به خدا ســوگند تو 
را خواهــم کشــت!« )بــرادر دیگر( گفــت: »)من چه گناهــی دارم؟ زیرا( خــدا، تنها از 

پرهیزگاران می پذیرد!
گــر تــو برای کشــتن من دســت دراز کنی، مــن هرگز به قتل تو دســت نمی گشــایم؛  ا

چون از پروردگار جهانیان می ترسم!
مــن می خواهــم تــو با گناه من و خــودت )از این عمل( بازگردی )و بار هــر دو گناه را به 
دوش کشی(؛ و از دوزخیان گردی. و همین است سزای ستمکاران!«. )مائده/ 27 - 30(
در سورۀ نساء کسانی را که مسیر بی طرفی، خاموشی و سکوت در برابر ظلم ظالمان 
و صــدای یــاری مظلومان و یــاری نکردن حق را در پیــش گرفته اند، مورد ملامت و 

سرزنش قرار می دهد. 
چرا در راه خدا و )در راه( مردان و زنان و کودکانی که )به دست ستمگران( تضعیف 
شــده اند، پیکار نمی کنید؟! همان افراد )ستمدیده ای( که می گویند: »پروردگارا! ما 
را از ایــن شــهر )مکــه(، کــه اهلش ســتمگرند، بیــرون ببــر! و از طرف خــود، برای ما 

سرپرستی قرار ده! و از جانب خود، یار و یاوری برای ما تعیین فرما!« )نساء/ 75(
و  خــدا  راه  در  مجاهــدان  بــه  افــراد  دســته بندی  و  هــدف  تعییــن  بــا  ســپس 
در  بی طرفــی  بــا  مبــارزه  در  خــود  دیــدگاه  بــر  طاغــوت،  راه  در  جنگ کننــدگان 
کــه انســان ها در طــول تاریــخ،  کیــد می کنــد تــا روشــن شــود   قضایــای تاریخــی تأ
ج از این دو  در حالِ مبارزه هستند و هیچ گاه پایانی برای آن نیست و انسان ها خار

گروه نیستند یا در مسیر حق اند و در حالِ مبارزه یا در سلطۀ باطل و شیطان: 
کسانی که ایمان دارند، در راه خدا پیکار می کنند؛ و آنها که کافرند، در راه طاغوت 
]= بت و افراد طغیانگر[. پس شما با یاران شیطان، پیکار کنید! )و از آنها نهراسید!( 
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زیرا که نقشۀ شیطان، )همانند قدرتش( ضعیف است.« )النساء/ 76(

زبان خدا محور
قانون علیت و اسباب بر همۀ امور جهان، از جمله قضایای تاریخی، حکم فرماست 
و هیــچ امری، حتی وقوع معجزات به دســت پیامبــران خدا، از این قاعده و قانون 
مســتثنی نیســت و هرحادثــه ای در ظــرف وجــودی خــودش، پــس از فراهــم آمدن 

شرایط، حتمی و اجتناب ناپذیر است.
در زبــان قــرآن، ســنن تاریخــی به خدا نســبت داده شــده اســت تا روشــن گــردد که 
گر چــه در ظرف ماده اتفاق می افتد و عوامل مادی در آن بی تأثیر نیســت،  تاریــخ، ا
ولــی اصالتــی الهی و خدایی دارد نه مادی؛ بر خلاف دیــدگاه مادی بودن تاریخ که 
ح می کند.  »ماتریالیســم تاریخــی« یــا »دیالکتیــک ماتریالســیم تاریخی« آن را مطــر
)ر.ک. مطهری، 1401: 87( قرآن محرک تاریخ و آنچه باعت حرکت تاریخ و جامعه 
به ســوی تحول و کمال اســت را خدا می داند. و مشــیت الهی که در مسیر مشیت و 

کم بر همۀ قوانین تاریخ می داند. )رعد/ 11( ارادۀ انسان قرار می گیرد را حا
قرآن وجود امداهای غیبی در قضایای تاریخی را مؤثر می داند و همۀ امور را به تنهایی 
مرتبط با عمل افراد نمی داند و از انسان ها می خواهد که تنها بر امکانات و توانمندی های 
گر خداوند شــما را  مــادی خــود تکیه نکنند و از یاری خداوند و ارادۀ او غفلت نکنند: »ا
گر دست از یاری شما بردارد، کیست  یاری کند، هیچ کس بر شما پیروز نخواهد شد! و ا
که بعد از او، شما را یاری کند؟! و مؤمنان، تنها، بر خداوند باید توکل کنند!« )آل عمران/ 
160( و فراتر از آن می فرماید، تمام آنچه غیر خداست، نه تنها، نمی توانند شما را یاری 
کننــد، بلکــه توان و قــدرت یاری خــود را نیز ندارنــد: »و آنهایی را که جــز او می خوانید، 

نمی توانند یاریتان کنند و نه )حتی( خودشان را یاری دهند.« )اعراف/ 197(
پس از جنگ احد، مشــرکان که خود را پیروز میدان دیده بودند و با سرخوشــی در حالِ 
بازگشــت بودنــد، بــا خود فکــر کردند که بهتر اســت به ســمت مدینه حمله کننــد و کار 
مســلمانان را که در حالِ ضعف و شکســت بودند یکســره کرده و پیامبر را نیز بکشــند. 
خداوند پیامبر را از این تصمیم با خبر کرد و پیامبر دستور آماده شدن و حرکت مسلمانان 
در همان حالت را صادر فرمود و مسلمانان با زخم های فراوانی که بر بدن داشتند، آمادۀ 
حرکت شــدند و هنگامی که خبر به مشــرکین رسید، با خود فکر کردند که پیامبر لشکر 
تازه نفسی را با خود همراه کرده است؛ بنابراین، از تصمیم خود منصرف شدند. خداوند 
برای مسلمانان که از این اتفاق نگران بودند، نصرت و یاری و کمک های غیبی خود 
و یاری فرســتادن فرشــتگان در بدر در حالی که جمعیت مسلمانان 313 نفر و جمعیت 
مشرکان بیش از هزار نفر بود را یاد آور می شود تا مسلمانان بدانند در اتفاقات تاریخی، 
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تنها تعداد و امکانات و توانمندی های مادی کار ساز نیست و چه بسا عدۀ کمی که بر 
تعداد زیادی غلبه و پیروزی یابند. به این وسیله خداوند به مسلمانان روحیه و قوت 

قلب داد و به آنان وعدۀ نصرت و یاری غیبی بیشتر داد:
خداوند شما را در »بدر« یاری کرد )و بر دشمنان خطرناک، پیروز ساخت(؛ در حالی که 
شما )نسبت به آنها(، ناتوان بودید. پس، از خدا بپرهیزید )و در برابر دشمن، مخالفت 
فرمان پیامبر نکنید(، تا شکر نعمت او را بجا آورده باشید! در آن هنگام که تو به مؤمنان 
می گفتنی: »آیا کافی نیســت که پروردگارتان، شــما را به ســه هزار نفر از فرشتگان، که از 
گر اســتقامت و تقوا پیشه کنید، و  آســمان فرود می آیند، یاری کند؟!«آری، )امروز هم( ا
دشمن به همین زودی به سراغ شما بیاید، خداوند شما را به پنج هراز نفر از فرشتگان، 

که نشانه هایی با خود دارند، مدد خواهد داد! )آل عمران/ 123- 125(
خداونــد در ســورۀ توبــه، بــرای مســلمانانی کــه نگــران و ناراحــت بودنــد، ماجــرای 
عــده ای از مــردم را کــه به خاطرِ دلبســتگی به دنیــا و زینت های آن پیامبــر را یاری 
نکردنــد، یــادآور می شــود و آنهــا را از توجــه بــه مادیــات و جمعیــت کثیر دشــمن باز 
مــی دارد و جریــان غزوۀ حنین را به یاد آنها می آورد که آیا نصرت و یاری خداوند در 
غزوۀ حنین را فراموش کردید؟ زمانی که کثرت جمعیت دشــمن شــما را به تعجب 
واداشته بود؛ زیرا جمعیتی حدود دوازده هزار نفر در مقابل جمعیت کم مسلمانان 
قرار گرفته بود و زمین بر شما تنگ شده بود و در ابتدا مسلمانان با حملۀ دشمن پا 
به فرار گذاشــتند، ولی خداوند مســلمانان را با امدادهایی که آنها نمی دیدند یاری 
رســاند و شکست سنگینی را بر دشــمن وارد آوردند. این گونه خداوند به مسلمانان 

روحیه می دهد و بر مادی بودن تاریخ خط بطلان می کشد:    
خداونــد شــما را در جاهــای زیــادی یاری کــرد )و بر دشــمن پیروز شــدید(؛ و در روز 
حنین )نیز یاری نمود(، در آن هنگام که فزونی جمعیت تان شما را مغرور ساخت، 
ولی )این فزونی جمعیت( هیچ به دردتان نخورد و زمین با همۀ وســعتش بر شــما 

تنگ شده؛ سپس پشت )به دشمن( کرده، فرار نمودید! )توبه/ 25(

زبان امید آفرین
در قامــوس زبــان قــرآن در گزاره هــای تاریخــی، نا امیــدی و شکســت جایــی ندارد. 
در بینــش قــرآن، همیشــه آیندۀ بشــر نور و رســتگاری اســت. قرآن در ســخت ترین 
شرایط به مسلمانان امید به آینده می دهد و همواره جنبه های مثبت و امید آفرین 

رخدادها را به یاد می آورد. 
در ســورۀ توبــه بــه اســتدلال محکــم امید آفرین قــرآن برخــورد می کنیم کــه راز اصلی 
همۀ پیروزی های مســلمانان نخســتین و آیندگان می تواند به شــمار آید؛ زیرا مفهوم 
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کامی را به کلی از ذهن و روح مسلمانان می زداید و به آنها ثابت می کند که  شکست و نا
شکســت برای مؤمن معنا ندارد؛ زیرا چه در جنگ پیروز شــود و چه در راه خدا کشته 
شــود، رســیدن به هدف به شمار می آید. بیراهه و پرتگاه مطلقاً در مسیر مؤمن وجود 
ندارد. یك راه به سوی شهادت می رود که نقطۀ اوج افتخار یك انسان با ایمان است 
و بالاترین موهبتی اســت که برای انســان تصور می شود که با خدا معامله کند، جان 
بدهــد و یــك حیات جاویــدان و ابدی در جوار قــرب پــروردگار و در میان نعمت های 
غیر قابــل توصیــف ش خریداری کند و راه دیگر پیروزی بر دشــمن و در هم شکســتن 
کســازی محیط زندگی انســان ها از شــر ظالمان و ســتمگران و  قدرت اهریمنی او و پا

آلودگان است و این نیز فیضی است بزرگ و افتخاری است مسلم.
رزمنــده ای کــه بــا این روحیه وارد میدان مبارزه و جهاد می شــود، هیــچ گاه فکر فرار 
و پشــت کردن به دشــمن را در ســر نمی پرورانــد، از هیچ قــدرت و نتیجه ای هراس 
ندارد، دو دلی، سســتی و ترس و وحشــت و اضطراب و تردید در وجودش راه ندارد، 
لشــکری که از چنین رزمندگانی تشــکیل شــود، شکســت ناپذیر خواهــد بود! چنین 
گر  روحیــه ای را تنهــا از طریق تعلیمات اســلامی می توان بارور ســاخت و امــروز نیز ا
بــا تعلیم و تربیــت صحیــح، ایــن منطــق بار دیگــر در روح مســلمانان جلوه گر شــود، 

عقب ماندگی ها و شکست ها را جبران خواهند کرد.
آنها که  علل پیشرفت مسلمانان در صدر اسلام و علل عقب ماندگی امروز را مطالعه 
و بررســی می کنند و گاهی این موضوع را معمایی لا  ینحل می پندارند، خوب اســت 
بیایند و کمی در آیۀ فوق بیندیشند تا پاسخ این پرسش را به روشنی در آن بیابند. 

)مکارم شیرازی، 1374: 4/  444( 
بگــو: »آیــا دربارۀ ما جــز یکی از دو نیکــی را انتظار دارید؟! ):یا پیروزی یا شــهادت( 
ولــی مــا انتظار داریــم که خداوند، عذابی از ســوی خودش )در آن جهان( به شــما 
کنون که چنین اســت،  برســاند یا )در این جهان( به دســت ما )مجازات شــوید(. ا

شما انتظار بکشید؛ ما هم با شما انتظار می کشیم!« )توبه/ 52(
گرفتاری هــا و مشــکلات  کــه  قــرآن در ســخت ترین شــرایطِ جنــگ احــزاب، آنــگاه 
گرفته بود و بــه دنبال  مســلمانان را احاطــه کــرده بــود و شــدت و ســختی آنهــا را فرا
نصــرت و یــاری خداونــد بودنــد، به نزدیک بــودن نصرت خداوند بشــارت می دهد 
الهــی خبــر می دهــد  یــک ســنت  از  و  زنــده می کنــد  آنــان  را در دل هــای  امیــد   و 
و می گویدگمــان نکنیــد فقط با اظهار ایمان و بدون آزمایــش و امتحان همان گونه 

که پیشینیان شما نیز آزمایش شده اند، به بهشت وارد می شوید: 
کردیــد داخــل بهشــت می شــوید، بی آنکــه حوادثــی همچــون حــوادث  گمــان  آیــا 
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گذشــتگان بــه شــما برســد؟! همانــان کــه گرفتاری هــا و ناراحتی هــا به آنها رســید و 
آنچنــان ناراحــت شــدند که پیامبــر و افرادی که ایمــان آورده بودنــد، گفتند: »پس 
یــاری خــدا کــی خواهد آمد؟!« )در این هنــگام، تقاضای یــاری از او کردند و به آنها 

گاه باشید، یاری خدا نزدیک است!«  )بقره/ 214( گفته شد:( آ
قــرآن در ســخت ترین حــوادث، بــه فرازهــای امید بخــشِ آن رویداد می پــردازد. در 
غــزوۀ احد که مســلمانان با شکســت مواجه شــده بودند و عــده ای از آنها که 70 نفر 
بودند، به شــهادت رســیدند و عده ای زخم های زیادی بر بدن داشــتند، آنان را به 
گر به شما جراحتی وارد شده  یک نکتۀ مغفول ماندۀ امید بخش متوجه می کند که ا
اســت، شــما هم در بدر همانند این جراحت را بر آنها وارد کردید؛ زیرا در بدر هفتاد 
نفر از مشرکین کشته شدند و هفتاد نفر نیز در اسارت مسلمانان قرار گرفتند. و این 
سنت حتمی الهی است که گاه پیروزی با گروهی باشد و گاه با گروه دیگر. و دنیا در 
دست مردم، دست به دست گردد. در هر نبردی، در صورتِ مهیا شدن شرایط برای 

پیروزی یا شکست، به طورِ حتم، نتیجه پیروزی یا شکست خواهد بود:
گر )در میدان احد،( به شــما جراحتی رســید )و ضربه ای وارد شد(، به آن جمعیت  ا
نیــز )در میــدان بدر( جراحتی همانند آن وارد گردید. و مــا این روزها )ی پیروزی و 
شکســت( را در میــان مردم می گردانیــم؛ )و این خاصیت زندگی دنیاســت( تا خدا، 
افــرادی را کــه ایمــان آورده انــد، بداند )و شــناخته شــوند(؛ و خداوند از میان شــما، 

شاهدانی بگیرد. و خدا ظالمان را دوست نمی دارد. )آل عمران/ 140(

زبان حرکت ساز
زبان قرآن در گزاره های تاریخی، حرکت ساز است؛ حرکت به سوی تمدن جهان  شمول 
اســلامی که اختصاص به یک ملت، قوم و نژاد و زبان خاص ندارد. قرآن هم مســیر 

کتیک حرکت را بیان می کند:  حرکت را نشان می دهد و هم شیوه و تا
پس هرگز سســت نشــوید و )دشــمنان را( به صلح )ذلت بار( دعوت نکنید در حالی 
کــه شــما برترید، و خداوند با شماســت و چیزی از )ثواب( اعمالتــان را کم نمی کند! 

)محمد/ 35(
دو چیــز ســبب برتــری، پیشــرفت، پیــروزی، صعــود و فلاح و رســتگاری مســلمانان 
اســت: اول آنکه در رســیدن به اهداف خود سســتی و تنبلی به خود راه ندهند و با 
تلاش و کوشــش در مســیر پیشــرفت و تعالی و گســترش فضیلت ها در جامعه برای 
رسیدن به مدینۀ فاضله، گام بردارند و دوم آنکه بر دشمن تکیه نکنند و با آنان از 
در صلح و دوســتی وارد نشــوند؛ زیرا دشمنان هیچ گاه راضی به موفقیت مسلمانان 
نخواهند بود. هرگاه به مسلمانان خیری برسد، آنان ناراحت می شوند و از گرفتاری 
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مسلمانان خوشحال می گردند: 
گر مصیبتی به تو رسد، می گویند: »ما  هرگاه نیکی به تو رسد، آنها را ناراحت می کند؛ و ا

تصمیم خود را از پیش گرفته ایم.« و بازمی گردند؛ در حالی که خوشحالند!« )توبه/ 50(
آنِ  از  را  آینــدۀ زمیــن  بــا نشــان دادن دوران امید بخــش و طلایــی تاریــخ،  قــرآن 

مستضعفان و عباد صالح خدا می داند. 
در »زبور«، بعد از ذکر )تورات( نوشتیم: »بندگان شایسته ام وارث )حکومت( زمین 

خواهند شد!« )انبیاء/ 105(
تاریــخ، در قرآن، ایســتا نیســت و نقطۀ تاریــک نا معلوم ندارد، بلکه روشــن و نورانی 
اســت؛ هــدف و ســرمنزل و بار انــداز دارد. بــر ارادۀ خداونــد و بر مبنــایِ حق گرایــی، 

معنویت گرایی، عدالت محوری و تحقق عبودیت و بندگی خداوند استوار است: 
مــا می خواهیم بر مســتضعفان زمین منــت نهیم و آنان را پیشــوایان و وارثان روی 

زمین قرار دهیم! )قصص/ 5(

نتیجه
تاریــخ، پیــش از اســلام، متمرکــز در تاریــخ نقلــی به شــیوۀ روزنــگاری، خاطره نــگاری و 
وقایع نــگاری جنــگ و صلح هــای قبایــل، طوایــف و حاکمــان و پادشــاهان بــا نگاهی 
تعصب آمیــز و جانب دارانــه و اغراق آمیــز بــود. ولــی قــرآن شــیوه های متنــوع، نویــن و 
تأثیر گذاری در تاریخ نگاری، بنیان نهاد و شیوۀ برداشت و فهم از تاریخ را متحول کرد. 

 مقصــود از هدف نــگاری تاریخی آن اســت کــه هیچ رویداد تاریخــی در قرآن بدون 
در نظر گرفتن اهداف و آینده بینی و صرفاً برای نقل تاریخ، یاد نشــده اســت. شیوۀ 
قرآن )برخلاف شیوۀ تاریخ نقلی که بر نام، مکان و زمان استوار است( در نیاوردن 
نــام افــراد، بیانگر شــیوۀ قــرآن در هدف نــگاری تاریخی اســت. گزاره هــای تاریخی 
قرآن، پس از القاء خصوصیت، در بردارندۀ قاعدۀ کلی در زمان و مکان است. نقطۀ 
برجســته و قابل توجــه گزاره هــای تاریخی قرآن، بیــان تحلیلی و قضایــای تاریخی 
اســت. تاریــخ در قــرآن حق محور اســت و هیــچ گــزارۀ تاریخی خنثــی و بی طرف در 
قــرآن وجــود نــدارد. قــرآن انســان ها را از بی طرفی در جامعه و خاموشــی و ســکوت 
بر حذر می دارد. قرآن تاریخ را الهی و معنوی می داند و از دلبســتگی به علل مادی 
تنهــا منــع می کنــد و تأثیــر امدادهــای غیبــی و نصــرت و یــاری خداونــد در تاریخ را 
یــاد آوری می کنــد. در قامــوس تاریخ نــگاری قــرآن شکســت و ناامیــدی راه نــدارد 
 و قــرآن همــواره آینــدۀ بشــر را روشــن و آینــدۀ تاریــخ را دوران طلایــی آن می دانــد. 
تاریــخ  نــگاری قرآن بــه دنبال ایجاد حرکت به ســوی تمدن جهان شــمول اســلامی 

کتیک آن را قرآن تعیین کرده است. است که هم مسیر آن و هم شیوه و تا
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